
نظيفه سادات مؤذّن

ــال  س ــار  چه   

ــه همراه  ــت ك ــتر نداش بيش

ــوزان طفّ را  ــان س ــلا، بياب كاروان كرب

ــيد، داغ ديد، به اسارت  ــنگي كش  كرد، تش
تجربه

ش بزرگ شد و اوج گرفت.
ت، و روح

رف

ــال ها پيش  ــول خدا س اقرالعلوم» را رس
ــب «ب  لق

 بود. همان روزي كه به جابر بن عبداالله 
ش برگزيده

ــ براي

 از فرزندان مرا 
ر دنيا مي ماني تا يكي

ــو د رمود: ت
انصاري ف

م او «محمّد» 
ت، زيارت كني. نا

ــ ــل حسين اس كه از نس

د بود. سلام مرا به او برسان.
است. او شكافندة علم دين خواه

وزگار، 
ــمندان آن ر ــد كه بزرگ ترين دانش ــاهد بودن  همه ش

وز بودند و احدي توان 
 كودكان نوآم

ــگاه حضرت، چون در پيش

ت. علوم تمام دانشمندان عصر 
ش او را نداش

ا اقيانوس دان
مقابله ب

ر برابر 
ــره اي د ــد مثل قط ، تازه مي ش

ــتي را كه روي هم مي گذاش

درياي دانش او.

د در كجاي قرآن 
ــي م، از من بپرس

ــود: «هر مطلبي كه گفت
 مي فرم

ــي جز  » آيا كس
را برايتان بگويم.

ت، تا من آية مربوط به آن نكته 
ــ اس

ت كامل قرآن راهي هست؟ 
برگزيدگان اين خاندان را به شناخ

 افتاد، 
ــت االله» ــمش به «بي  بود. همين كه چش

ت كعبه رفته
ــه زيار  ب

ــزاوار 
 كار را س

ت ناآگاهانه اين
ــت. غلام همراه حضر با صداي بلند گريس

ظاره مي كنند، با 
ــما را ن ت؛ مردم ش

 و مادرم به فداي
ــدر ت و گفت: پ

ــ ندانس

صداي آهسته گريه كنيد.

ردگار به 
م؟ در حالي كه اميد دارم پرو

ــن گريه نكن ي برتو! چرا چني
ــود: وا

فرم

خاطر 
اين گريه بر من 

 مرا از 
ــردا ــت كند و ف رحم

 قرار دهد.
رستگاران

ف پرداخت و به نماز ايستاد.
سپس به طوا

گاه از اشك هاي 
ــجده  ــت، س ده برداش

ــج ــر از س وقتي س

ده بود.
نوراني اش خيس ش

ص او ديده 
و كرامات حيرت انگيزي كه صحابة خا

ــزات   معج

 او نزد 
اه معنوي

ي از بلنداي جايگ
ــه ا  كرده اند، فقط گوش

و نقل

ي متعال را نشان مي دهد.
خدا

ــجدي مي آمدند و   مردم در مس
ــرت ه ارادة حض

ــه ب ن روز ك
آ

ن روز كه مكتوبي نوشت و به قبرستان 
و او را نمي ديدند؛ آ

مي رفتند 

ــكل جوان شيعه اي را حل  ود تا مش
ضار فرم

و مرده اي را اح
ــتاد  فرس

ن روز كه از داخل يك خشت، سفره اي رنگين براي مهمان خود 
كند؛ آ

ه از درون سنگ، سيبي بهشتي 
ن روز ك

 كرد؛ آ
و از او پذيرايي

ن آورد 
بيرو

ن از غيب، 
ــر داد

ــام آن روزهايي كه با خب ــيد و تم بر بيرون كش
ــراي جا ب

 از دنياي فوق تصوّر 
ــي مود، فقط جلوه هاي كوچك

ــر مي فر ن را متحيّ
ــرا ديگ

ده بود.
انسان كامل را به تجليّ نشان

 بود. هشام براي اين كه 
 هشام بن عبدالملك، يكي از خلفاي معاصر حضرت

د پيروان و شيعيانش بكاهد، آن حضرت را 
خود از جايگاه امام نز

به خيال 

ب داد.
به شام فراخواند و مجلسي با حضور ايشان ترتي

بود، او 
ــمندان و سخنوران خبري ن جود دانش

ــام از و دربار هش
از آن جا كه در 

 را در نظر 
ن رو براي اين كه امام

ر پا كند. از اي
س مناظره ب

نمي توانست مجل

ب داد.
ي ترتي

مردم كوچك كند، مسابقة تيرانداز

ــر را يكي پس از 
ــت و  تي  را برداش

ــام كمان صرار هش
ــي امام به ا وقت

تير قبلي نشاند، حيرت هشام و 
ك را در چوبة 

 و هر ي
ديگري به قلب هدف

داد: ما خاندان، اكمال دين و اتمام نعمت 
ــخ  ش را با اين جمله پاس

طرافيان
ا

ده، از 
ة «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي» آم

ه در آي
ــ را ك

رگز از چنين فردي خالي نمي ماند كه 
م و زمين ه

ــر به ارث مي بري يكديگ

ر او كامل باشد.
ه در ديگران ناقص است؛ د

آن چ

ماه رجب سال پنجاه و 

هفت هجري تازه شروع 

شده بود كه خانة امام 

زين العابدين به نور 

ميلاد شكافندة علوم، منوّر 

گشت.
مادر بزرگوارش فاطمه، 

فرزند امام حسن 

مجتبي بود و از فضايل 

و معنويّات اهل بيت 

بهره هاي فراوان داشت.
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به مناسبت اول رجب ميلاد امام محمدباقر


